
 اولين روز آموزش و اولين درس: فصل ششم 
 
 يعني خيلي راحت تونستن وارد اونجا بشن و همه رو آزاد کنن ؟؟ .  لعنتي -

 مگه از اونجا هيچ محافظتي نميشه ؟؟؟ 
 

 هر  اين را در حالي گفت که ناهارخوشمزه اش را همراه برايان و ابرفورث 
 ابرفورث . عطيل شده است حالا ميفهميد چرا هاگزهد ت. درهاگزهد ميخورد 

 . و برايان تمام اين مدت را صرف  بازساز  خانه    قديميشان کرده  بودند 
 قصر  که به دست ولدمورت و مرگخوارنش ويران شده بود  و تنها چيز  
 . که از آن باقيمانده بود همان اتاقي بود که  هر   اولين  بار آن را ديده بود 

 حالا دوباره . ها تنها در آن زندگي کرده بود  سالجايي که ظاهرا دامبلدور 
 . آن قصر شکوهش را باز يافته بود 

 
حتي خود آلبوس قو  ترين طلسم ها  محافظتي رو . چرا هر  : ابرفورث 

برا  جلوگير  از هرگونه فرار يا نفوذ غيرمجاز به اونجا رو  اونجا گذاشته 
 اونم با زمان زياد  . وام نميارن ولي حالا که مرده ديگه طلسمها زياد د. بود 

 طلسمها  محافظتي رو . بايد مراقب باشي هر  . که از اجرا  اونا گذشته 
 فکر . اما اين فقط  يه  حدسه . خونه   خاله ات ممکنه تا تولدت دوام نيارن 

 اما برا  گريمولد . نميکنم آلبوس محافظهايي معمولي برا  توگذاشته باشه 
 هنوز . ماهيت طلسم رازدار  با همه   طلسمها فرق ميکنه . اين طور نيست 

 بايد زودتر يه  .اره اما روز به روز ضعيف تر ميشه جادو  رازدار  وجود د
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 . راز دار برا  اون جا انتخاب کني وگرنه ممکنه محفل رو به خطر بنداز  
 

 آشغال اون اسنيپ . حتما بايد اين کار رو بکنم .تو فکرش هستم .البته : هر  
 اما تا اونجايي که شنيدم اونا . ممکنه ولدمورت رو مستقيم ببره تو مقر محفل 

 منتظرن تا بعد از تولدم بلافاصله يه راز دار جديد رو. موقتا نقل مکان کردن 
 . انتخاب کنم 

 
 .ميگم واقعا چه طور ممکنه همه   مرگخوارها از زندان  فرار کنن : برايان 

  ها  محافظتي افراد وزارت از اونجا مراقبت نميکنن ؟ مگه به غير از طلسم
 

هر چند . اما حدس من اينه که از داخل خيانت شده . چرا برايان : ابرفورث 
 با وجود اين که حالا ديوانه سازها تحت فرمان ولدمورتن اونجا نگهبان ها  

 نه سازها بيشتر امنيت  زندان  به خاطر  ديوا. يعني اثر  ندارن . زياد  نداره 
 ضمنا  تو  هنوز هيچي . اثر  که رو  زندانيها ميزارن غير قابل تصوره . بود 

اون  با  هر کسي که  فکرش رو بکني . در مورد ولدمورت نميدوني برايان 
 کارهايي ازش بر مياد که به عقل هيچ . واقعا يه جادوگر بزرگه . فرق داره 

 ر کرد  ؟؟؟ تا حالا چيکا. خب هر  . جادوگر  نميرسه 
 

همه چيز رو در مورد ققنوس ها . دو روز پيش کتابها روگرفتم . خب : هر  
 .حالا ميشه گفت که  فوکس  واقعا  يه  موهبت  واقعيه . واقعا جالبه . خوندم 

 . خيلي دلم ميخواد زودتر تولدم بشه تا بتونم باهاش حرف بزنم 
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 در مورد . تونه با توحرف بزنه مطمئنم اونم دلش ميخواد تا زودتر ب: ابرفورث 
 الفبا  باستاني چي ؟؟؟ 

 
واقعا ميشه . در اصل مقدمه   اون رو . يه کمي از اولش رو خوندم : هر  

 با ياد گرفتن اون طلسم اختراع کرد ؟؟؟ 
 

اختراع . اما  هر چيز   موقعيت  خاص  خودش  رو  ميطلبه . البته : ابرفورث 
 تو . البته نکته ها  زياد  وجود داره .   باستانيه طلسم مستلزم يادگير  الفبا

 برايان ميتونه خيلي بهت کمک . کم کم ياد ميگير  . هنوز اول راهي هر  
 . ميخوام از امروز اولين درسمون رو شروع کنيم . خيلي خب . کنه 

 
 واقعا ؟؟؟ اون چيه آقا  دامبلدور ؟: هر  

 
حالا آموزش تو برايان با هم شروع از .  هر    باش داشته صبر : ابرفورث 

 . برايان قوانين درس رو براش توضيح بده . ميشه 
 

 هر کار   دو ـ. .. وقت درس معلمت رو بايد استاد صدا بزني  يک ـ: برايان 
  سرپيچي از دستورات  سه ـ. ازت خواسته شد بدون چون و چرا انجام ميد  

 ه ازت خواسته نشده حرفي نميزني هميشه تا وقتي ک چهار ـ .باعث تنبيه ميشه 
 .  اگه سوالي داشتي بايد صبر کني تا صحبت ها  استادت تموم بشه  پنج ـ

 
 اجازه هست سوالي بپرسم ؟؟؟  . فکر ميکنم فهميدم استاد : هر  
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به . آموزش اکلامانسيه . اولين درس . لازم نيست بپرسي هر  : ابرفورث 
 . خوب به حرفها  من گوش بديد حالا بشينين و . عبارتي چفت شدگي 

 
روبرو  ابرفورث که چند دقيقه هر  و برايان از پشت ميز ناهار بلند شدند و 

 . قبل آشپزخانه را ترک کرده بود و در سالن نشسته بود ، نشستند 
 

 اکلامانسي و ليجيليمانسي . مهارت ها  ذهني واقعا فوق العاده ان : ابرفورث 
همين طور طلسم کردن  به . از اين مهارت هان دو نمونه   کوچک و مهم 

اگه کسي بتونه مهارت ها  ذهني خودش رو تا سطح . صورت بدون کلام 
جادو  بدون . ميتونه بدون چوب جادو جادو کنه . فوق العاده ا  بالا ببره 

 جادو  با اعضا  بدن  چوبدستي نمونه   کوچيک اين موضوعه که شامل
.  اعضا  اصلي اجرا  جادوها  دروني هستن مثل دست و چشم که. ميشه 

سالهاست که هيچ کس . اراده   خالص . اما بالاترين مرحله جادو با فکره 
البته  جادو   با  دست  بر  اثر  موارد . در اين موارد پيشرفت چنداني نکرده 

جهش ها  .از طريق وراثت ، از طريق قدرت زياد . ديگه هم قابل اجراست 
 اما حوزه   کار  ما  فعلا  دو. بلوغ جادويي . ر بعضي طلسمها جادويي بر اث

چون آدم اول بايد . اول اکلامانسي . مورد ليجيليمانسي و اکلامانسي هست 
 برا  اکلامانسي اول به . بتونه از ذهنش محافظت کنه تا بعد بتونه حمله کنه 

 خب حالا .بعدکنترل خشم اول آرامش و . دو فاکتور اساسي احتياج داريم 
اجازه . از هر فکر  . رو خالي کنيد  ذهنتوناول . کار  ميگم انجام بديد هر

تنها به چيزها  که ميشنوين . بديد خالي خالي بشه و به هيچ چيز فکر نکنين 
 . يه اتاق خالي .  بخواين تصور کنين  ميتونين هر چي که. توجه داشته باشين 
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 کنيد کنترل افکارتون رو به دست فقط سعي.سفيد  مطلق ، يا سياهي مطلق 
 که برا  اين. طه   خودتون دربياريد اونا را تحت سلو سلطان باشيد . بگيريد 

افکار مهم .يه اکلامانسي ماهر بشيد بايد بتونيد افکارتون رو دسته بند  کنيد
رو به قسمتها  عميق ذهن بفرستيد و افکار سطحي و بي ارزش رو در سطح 

    مثل  فکر کردن  به  يه  غذا   خوشمزه يا يه مسابقه  افکار. قرار بديد 
.  محافظته  از  مرحله  اولين اين . دونيد هر چيز  که خودتون مي. کوئيديچ 

تونين افکارتون رو باشيد ،  هرگز نمياگه آرامش نداشته باشيد يا خشمگين 
ه اگ. ن برا   شروع  به  صد در صد  اين  دو فاکتور نياز داري. کنترل کنين 

مورد بعد لايه ها  .ندان فرقي براتون ندارهچتمرين کنيد و ماهر بشيد ديگه 
 اين .  مي کنيد  ديواره هايي که برا  حفاظت از ذهنتون درست. محافظتيه 
 نفوذ  قابل غير  فولاد   ديواره    يه .  باشن  چيز  هر ميتونن  ديواره ها 

اين  ذهن  شماست . چيز   هر . نگي يه  ديواره    س. البته به  طور  ذهني 
 رو  اون    استحکام  و قدرت شماييد که  خود  اين  اما . که انتخاب ميکنه 

بستگي داره .  شما   نيرو  و شما  قدرت شما ، مهارت . کنيد  مشخص مي
برا  ساختن اون   رو  فردتون به  منحصر  ها شما کدوم يک  از  ويژگي 

فقط بايد قويترين رو ... ...... تنفر ، شجاعت ، عشق خشم ،. استفاده ميکنين 
 مثلا خشم مي تونه يه ديواره   آتشي درست کنه هيچ کس . انتخاب کنيد 

 . چه برسه به اين که بخواد ازش عبور کنه . جرئت نکنه به اون نزديک بشه 
 ر چه  در  اکلامانسي  و  چه  د. البته  هميشه  قدرتمندترين ها  استثنا  هستن 

 . حالا مي خوام فقط به حرف هايي که بهتون زدم فکر کنين . ليجيليمانسي 
وقتي کارتون تموم شد رو  خالي . تجزيه و تحليل کنيد و تصميم بگيريد 

از اين به بعد هر شب . کردن ذهن تمرکز کنيد و فقط اون رو تمرين کنيد 
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و قبل از خواب قبل از اينکه بخوابيد بايد کاملا افکارتون رو مرتب کنيد 
 من فعلا تنهاتون .... حالا کار  که گفتم بکنيد ..... ذهنتون رو خالي کنيد 

 . ميزارم 
 

ابرفورث آن جا را ترک کرد و دو جوان  را  با  افکار  که در ذهنشان نفوذ 
 هر  و برايان . آن ها بايد به ذهنشان مسلط مي شدند . داده بود تنها گذاشت 

 . برترين ها . يک جفت  بي نظير . و آلبوس مي انداختند او را به ياد خودش 
هيچ کس تاب . جنگ با گريندل والد . هرگز آن روزها را فراموش نميکرد 

 با  اينکه  هر کدام  به . و توان مقاومت در برابر هر دو  آنها با هم را نداشت 
اما هر دو . ند تنهايي با قدرت بسيار مي توانستند افراد زياد  را از پا در بياور

 . نهايت آن . تنها مشکل پست فطرتي بود . در کنار هم شکست ناپذير بودند 
 بنابراين  از  راه . گريندل والد ميدانست که از پس هر دو  آنها بر نمي آيد 

 . راهي که ولدمورت در حال حاضر  در  پيش گرفته  بود . ديگر  وارد شد 
 آن زمان هم يکي از بدترين . ختن حريف استفاده از نزديکان برا  گير اندا

 آلبوس همسرش را  به  خاطر  نجات زندگي . زمانها  دوران زندگيش بود 
ابرفورث هرگز او . زني شجاع  و  بي نظير . آماندا . جادوگران از دست داد 

 . آماندا با اينکه زن برادرش بود اما برايش مثل مادر بود . را فراموش نميکرد 
 واقع  جا   مادرش  را در. او مهربان بود و از او مراقبت کرده بود هميشه با 
 او  را گروگان گرفته بود تا ازوقتي که گريندل والد او. ه بود کردبرا  او پر

. حرفي نزد در مقابل آلبوس استفاده کند او هرگز حتي برا  نجات خودش 
برا   نجات  مردم    بود فته گ. ندهد  او  اهميتي به که آلبوس خواسته بوداز 
 آلبوس با تمام سختي ممکن .يک شيطان جان او هيچ ارزشي ندارد دست از 
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 دهد اما نجات را  او  تا  بود  سعي کرده  اما .  بود   عمل کرده او حرف  به 
. جا  بود که ابرفورث به قدرت واقعي برادرش پي برده بود نتوانسته بود  و آن

چنان کار  . و تنفر برادرش را ديده بود  خشم اولين بار و آخرين بار  که 
. با گريندل والد کرده بود که او را بزرگترين جادوگر قرن لقب داده بودند 

.  ترين ها بزرگ. توانستند مثل او و آلبوس شوند  حالا هر  و برايان نيز مي
بر رو  گونه هايش  دن آماندا قطرات اشکي از چشمانش آوردوباره با به ياد

او . بر خلاف آلبوس او نتوانسته بود مرگ آماندا را تحمل کند . ريخت فرو 
ترين  بدترين طلسم ها  و  وحشتناک. شت  دا  علاقه  مهربان زن به آن  خيلي 

شايد  اگر . ده بود جادوگران سياه زير فرمان گريندل والد کر بلاها  را  نثار
 همه چيز متفاوت  حالااو هرگز به سمت جادو  سياه نميرفت وآماندا  بود  

به خاطر علاقه اش  به . که سرنوشت را نميتوان از سر نوشت اما حيف . بود 
اما باز هم حيف . او  بود که اسم تنها نوه   دختريش را آماندا گذاشته بود 

 . نفس عميقي کشيد و به راهش ادامه داد . که او نيز برايش نمانده بود 
 

**************************************************** 
 

هر  و برايان ساعتها تمرين ميکردند بدون اينکه متوجه گذر زمان شوند در 
بسته بود و بدنهايشان چشمهايشان . اصل زمان برايشان هيچ مفهومي نداشت 

 اما  سرانجام  وقتي . بدون توجه به هيچ چيز  . تي قرار داشت در حالت راح
 دقايقي . د مجبور شدند به دنيا  عاد  باز گردند که ابرفورث آنها را صدا ز

از اينکه . طول کشيده بود که ابرفورث آنها  را  به  حالت  عاد   بازگرداند 
 ميديد کاملا به آنچه که به آن ها گفته شده است توجه کرده اند ، خوشحال
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ل  خوب عم  و درست مطمئن بود که کاملا . آنها واقعا استثنايي بودند . بود 
 باز  بعد از، آمدند  خودابرفورث به  وسيله     به آن دو وقتي که. کرده اند 

چشمهايشان تا چند لحظه به خاطر هجوم نور آن ها  را  بستند و مالش کردن 
 وقتي که  لبخند  ابرفورث  را  ديدند . دادند تا چشمانشان به نور عادت کند 

 اما از ديدن نور خورشيد . ند متوجه شدند که کارشان را درست انجام داده ا
 .خورشيد داشت غروب مي کرد . که از پنجره به داخل ميتابيد متحير شدند 

 . به هيچ وجه متوجه گذر زمان نشده بودند 
 

 نکنه ما خوابيده بوديم ؟ . خورشيد داره غروب ميکنه ...... خدا  من : هر  
 

اين  عمل  به  خود  . شما دقيقا درست و عالي عمل کردين . نه : ابرفورث 
 . به نوعي خواب آگاهي . خود مثل خوابيدنه 

 
من که فکر ميکردم تازه چيز  حدوده دو . اما چرا اين همه گذشته : برايان 

اما  فکر  مي کنم  حدودا پنج تا شش ساعت در اين حالت . ساعت گذشته 
 . بوديم 

 
ي هست که نشون متوجه گذر زمان نشدن يکي از علائم. درسته : ابرفورث 

 . حالا بهتره کمي استراحت کنين . ميده شما کارتون رو درست انجام داديد 
 فکر . شايد بهتر باشه سر  به باغ بزنين . بهتره يه نوشيدني ا  چيز  بخوريد 

 . کنم فضا  آروم باغ بتونه بهتون کمک کنه تا همه چيز رو تحليل کنين 
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 ؟؟؟ باغ ؟؟؟ مگه اينجا باغ داره : هر  
 

منم براتون يه . کاملا جادويي . يه دونه خوبش رو هم داره . البته : ابرفورث 
 . شام خوشمزه درست ميکنم تا با هم بخوريم 

 
قسمت .  هدايت کرد  باغ سمت  به  را   هر   ايانرب و  آن دو تشکر کردند 

  آسمانش بيرون ساختمان را منعکس.جا  واقعا زيبايي بود . پشتي ساختمان 
 همه چيز. با  يک  جويبار  جادويي . درختان وگياهان جادويي زيبا . ميکرد 

 . درست مثل يک پارک تفريحي . زيبا بود 
 

مشنگها برا  تفريح و استراحت به اين جور جاها . اينجا واقعا قشنگه : هر  
 درختان رو . ميتوني دراز بکشي و به آسمون خيره بشي . خيلي عاليه . ميرن 
 قشنگ نيست ؟؟ .  و شب ها هم ستاره ها رو تماشا کني ببيني

 
من ديشب با پدربزرگ . دقيقا همون طوريه که تو گفتي . چرا هر  : برايان 

نميدوني چقدر خوشحال بود که دوباره اينجا رو مثل قديم . اينجا خوابيدم 
 نظرت چيه ؟؟؟ . چطوره دراز بکشيم . ميبينه 

 
  تو چه حالتي داشتي ؟؟؟ ببينم........ عاليه : هر  

 
آنها رو  زمين دراز کشيدند و در حالي که رو  يک پهلو خوابيده بودند و 

 : برايان در جواب هر  گفت . به هم نگاه ميکردند و حرف ميزدند 
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تقريبا سخت . خالي کردن ذهن . به چيزهايي که پدربزرگ گفت : برايان 
و خالي را بلاخره تونستم ذهنم ام. خيلي سخته که به هيچي فکر نکني . بود 

 .  عمل کردم ايي که پدربزرگ گفتکنم بعدشم به چيزه
 

بايد سريع . اما به نظر من دسته بند  افکار مهمتره . منم همين طور : هر  
 اونوقت  . افکار مهم رو تو  يه لحظه بايد ببر  به اعماق ذهنت . عمل کني 

 تو چه افکار  رو اون اعماق ........ ...راستي برايان . ساختن ديواره رو بگو 
 ذهنت مخفي ميکني ؟؟؟ 

 
من که مي دونم چته ؟؟؟ بايد بگم درست . تو خيلي بد جنسي هر  : برايان 

 مخصوصا  وقتي که  مثل  من . هر چيز  در مورد دخترها باشه . فکر ميکني 
شه ويژه اگه پدربزرگي داشته باشي که ذهن خون ماهر  باخجالتي باشي و ب

وقتي بدجنس بشه هميشه از . و مدام در مورد نقطه ضعفت باهات حرف بزنه 
 . همين راه وارد ميشه 

 
در . اما اگه بتوني اکلامانسي ياد بگير  ديگه راحت ميشي . درسته : هر  

ضمن من نميفهمم چرا بايد همچين نقطه ضعفي داشته باشي ؟؟ رابطه با يه 
 . دختر که زياد هم سخت و بد نيست 

 
به  خصوص که  هيچ  زني . شايد برا  تو نباشه ، اما برا  من هست : برايان 

دفعات خيلي کمي پيش اومده تا من با چند تا دختر . تو  زندگي من نبوده 
 حتي اگه ماهر . در ضمن فکر نکنم درست بگي . يا زن برخورد داشته باشم 
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 . ش هم نميشه کرد کاري.بشم بازم پدربزرگ اين نقطه ضعف من رو ميدونه 
 

 . نه دوستي . يعني واقعا با هيچ زني زندگي نکرد  ؟؟ نه همسايه ا  : هر  
 هيچي ؟؟ 

 
من حتي مدرسه ام نرفتم که بخوام با دختر  دوست . بهت که گفتم : برايان 

 . بشم 
 

من رو بگو که فکر ميکردم با اين تيپ فوق العاده ا  که تو دار  تا : هر  
فکر  مي کردم  حتما  روز  . صد تا دوست دختر داشته باشي حالا ميباست 

 . چند تا دختر بهت آويزون بودن و دنبالت اين ور و اون ور ميرفتن 
 

 اما در مورد تو چيزا  زياد  . خوشبختانه من از اين شانسها نداشتم : برايان 
  خواهر. ظاهرا آخرين دوست دخترت تنها دختر آرتور ويزليه . شنيدم هر  

 . شنيدم خيلي همديگرو دوست داشتين . بهترين دوستت 
 

اما با لبخند  تلخ رو به . هر  اول کمي سرخ شد و سپس کمي اخم کرد 
 : برايان گفت 

 
اما اوضاع اون طور  که تو . خوشم مياد که راحت انتقام مي گير  : هر  

  دو ماه ما تنها. اون ديگه دوست دختر من نيست . فکر ميکني نيست برايان 
 اما تو  مدرسه . قبلا هميشه فکر ميکردم اون برام يه خواهره . با هم بوديم 
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بعد از مرگ . با توجه به اتفاقاتي که برام افتاده بود بهش خيلي نزديک شدم 
اما . فقط  به  خاطره  اينکه  در  امان  باشه . پروفسور دامبلدور ترکش کردم 

اما بي نهايت دوستش . اشقش  نيستم وقتي بهش خوب  فکر کردم  ديدم  ع
من  واقعا  احمق  بودم که  بهش  نزديک . مثل قديم . مثل يه خواهر . دارم 
ازش خواستم تا . همه چيز رو هم يه هفته   قبل براش تعريف کردم . شدم 

اگه  نبخشه  ديگه . آخر اين هفته بهم جواب بده که  من  رو  ميبخشه  يا  نه 
گي  اون  و  خانواده اش که  خانواده   خودم ميدونمشون هرگز  وارد  زند

 . اون حق داره من رو نبخشه . نميشم 
 

به خاطره همينه که شايد دوست ندارم با کسي دوست . متاسفم هر  : برايان 
 شايد اگه خواهرم.اونا روح لطيف وحساسي دارن .منظورم با يه دختره . بشم

 حالا چيکار ميخوا  بکني ؟؟؟؟ . بود رو از دست نميدادم الان اين طور ن
 

اگه تا امشب خبر  ازش نشد ، ميفهمم که ديگه هرگز . نميدونم : هر  
 . نميخواد من رو ببينه 

 
**************************************************** 

 
همه نگران . امروز آخرين  روز  از  زماني  بود که  هر   به  جيني  داده بود 

هرميون پس از دو روز ماندن پيش جيني توانسته بود با . انتخاب جيني بودند 
او کمي حرف بزند و مقدار  او را آرام کند و قضيه را از زيرزبانش بيرون 

 نسته بود بهفمد برا  آنها وقتي پايين آمده بود همه   چيز  را که توا.بکشد
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تمام  ويزلي ها  به  استثنا   پرسي  و  خود  جيني حضور . تعريف کرده بود 
 . همين طور لوپين و تانکس و فلور . داشتند 

 
 بازم هيچي نتونستي بفهمي عزيزم ؟ ..... هرميون : مالي 

 
 . يه چيزهايي تونستم بفهمم . اين دفعه چرا : هرميون 

 
 . يگي ؟؟؟ خب قضيه چيه هرميون جد  م: رون 

 
چند نفس . ها نشست رو  يکي از صندليهرميون خودش را به ميز رساند و 

 . عميق کشيد و سپس شروع کرد 
 

حرفهايي که به هر  با . اوضاع بدتر از اون چيزيه که فکر ميکنيم : هرميون 
 . جيني زده اوضاع بد  رو به وجود آورده 

 
 قد بد هرميون ؟؟؟ چه حرفهايي و چ: آرتور 

 
اون  قدر  بد که  نميتونين  تصور کنين  از . خيلي بد آقا  ويزلي : هرميون 

اونجايي که من هر  رو خيلي خوب ميشناسم ميتونم بگم که ممکنه ديگه 
 . هرگز پاشو اينجا نذاره 

 
 با اون حرفها  که هر  زد معلوم بود . حدسش زياد سخت نبود : تانکس 
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طور  که انگار برگشتي در کار . هميشه خداحافظي ميکنه که داره برا  
 . نيست 

 
 آلا تو فهميد  که اَر  چي به جيني گفته هِغميون ؟؟ : فلور 

 
همه   ما خوب هر  وجيني رو . اما قبلش بايد چيزايي بگم . البته : هرميون 
  چيز  که مطمئنا ميدونيد اينه که امسال حدود دو ماه قبل از مرگ.ميشناسيم

 اما  با  مرگ  پروفسور. اونا با هم صميمي شده بودن ..... .پروفسور دامبلدور 
 چون اگه . باشه  باهاش  نميتونه  جيني گفت که  به . خيلي عوض شد  هر  

 هر  از .  هر  استفاده کنه   برا  گرفتن ولدمورت بفهمه سعي ميکنه از اون
 اون فکر ميکرد . مين خاطره کرد فقط به ه اما جيني فکر مي. جيني جدا شد 

 برا  همينم بود که تو  قطار با هر  دعواش . هر  رو تغيير بده   نظر ميتونه
  وقتي که باهاش  هر  اما حرفهايي که . شد و هر  هم از کوپه رفت بيرون 

  خاطرهدرسته که بگفته بهش .  داشته   فرق هميشه  با  زده  بهش  بوده تنها 
يعني تو  تابستون به . زده ، اما دلايل ديگه ا  هم داشته امنيتش باهاش بهم 

بهش گفته تو  تابستون در مورد . اونا رسيده که هرگز نميتونه با جيني باشه 
 . رابطشون فکر کرده و به اين نتيجه رسيده که اون نميتونه عاشق جيني باشه 

 گفته . شه بهش گفته نميتونه بيشتر از يه برادر تو  زندگيش نقشي داشته با
که اگه جيني تا آخر اين هفته بهش بگه که بخشيدتش که هيچ در غير اين 

 گفت حتي هر  قسم. صورت هرگز ديگه هر  رو تو  زندگيش نميبينه 
اگه جيني هر  رو . به همين خاطره که  ميگم  اوضاع  خيلي  بده . خورده 

 به حرفش نبخشه ديگه هرگز هر  رو نمي بينين چون من مطمئنم که هر  
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 . مطمئن باشين . تا حالا نشده حرفي بزنه و بهش عمل نکنه . عمل ميکنه 
 

اگه هر  کمي شبيه جيمز باشه که همه . اين خيلي بده .... خدا  من : لوپين 
 . مطمئنم که کار  از دست هيچ کدوم ما بر نمياد . ميدونين چقدر شبيه اونه 

 . حالا همه چيز فقط به جيني مربوطه 
 
 شما فکغ نميکنين چيزا  ديگه ا  ام بين اونا بوده ؟  : ور فل
 

 : اما هرميون بلافاصله جواب داد . همه با کمي انزجار به او نگاه ميکردند 
 

 . نه هر  همچين آدميه نه جيني . لطفا فکرا  عوضي نکن . نه فلور: هرميون 
فته از باز  بهش گحتي هر  .  نکردن  ديگه ا  کار  بوسيدن   جز  به اونا 

کردن با احساسات ديگران متنفره و اميدواره جيني فکر نکنه که هر  داره 
 . بهش گفته که بهش حق ميده که اونو نبخشه . با اون همچين کار  ميکنه 

اگه تا آخر اين هفته جيني هيچ جوابي نده معنيش اينه که ديگه نمي خواد 
 قول داده که حتما جوابي بهم . من خيلي باهاش حرف زدم . هر  رو ببينه 

 اون بايد خودش به تنهايي . من نميتونم بيشتر بهش فشار بيارم . به من ميده 
 . من فکر ميکنم حق با هريه .... اما من . بايد فکرکنه . تصميم بگيره 

 
چي ؟؟؟ جيني رو نديد  هرميون ؟؟؟ ميگي  حق  با  هريه ؟ اگه : رون 

 هاش دوست شد ؟؟ ابنميخواست هرگز باهاش باشه چرا 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


يني بگه تو شنيد  هر  حتي يک بار به ج....... چرا نميفهمي رون : هرميون 
 بيچاره  چقدر  بايد  سختي  بکشه ؟اون  . نداره که عاشقشه ؟؟ هر  گناهي 

؟ اون به شدت به يه تکيه گاه ز مرگ سيريوس متوجه تغييرش نشد  ؟بعد ا
 هر  . که ميتونست بهش کمک کنه جيني بهترين کسي بود . احتياج داشت 

اون  به . تو خودت شاهد بود  . هرگز قصد باز  کردن با جيني رو نداشت 
 هر چند . بدون هيچ برنامه ريز  ا  . طور ناگهاني به طرف جين کشيده شد 

من  خيلي  سعي  کردم  اونا  رو  بهم  برسونم ، اما اگه مي دونستم هيچ وقت 
 نفر که  يه با توني انتظار داشته باشي   تو چطور مي.همچين تلاشي نميکردم 

 .ش نيستي زندگي کني ؟؟ حالا هر چقدر هم که  اون  عاشق  تو  باشه عاشق
 . آخر همچين زندگي ا  هيچي جز بد بختي نيست 

 
 حتي ديگر کسي حرف نميزد همه به حرف ها . دهان رون بسته شده بود 

 صدايشان آن قدر بلند متوجه باشند کهکه بدون  اين. هرميون فکر ميکردند 
ها باعث شده بود که  اين حرف. بوده است که جيني نيز آن را شنيده است 

به واقع چه طور انتظار داشت هر  با او . ها  هر  فکر کند  بيشتر به حرف
هر  گفته بود .  نيست   عاشقش که صورتي در  باشد  داشته گي خوبي دزن

؟ آيا   ؟؟آيا اين هيچ چيز  را نشان نميداد. يست دوستش دارد اما عاشقش ن
 هر   با برا  خودش رويا  نبافته  بود ؟؟ از کودکيش ؟؟ که  بيش از اندازه 

نداشت ؟ آيا اينها تاثير  بر او . دوست داشتني روياها . پاتر ازدواج ميکند 
  ال  ميداند که  هميشه  آنبزرگس. زياد  دارد بزرگسالي با کودکي تفاوت 

اقعيت ، به  اندازه    رويا با و.  را نميتواند داشته باشد چيز  که دوست دارد
تبديل   واقعيت  به روياها   هميشه  نبود قرار . تفاوت داشت زمين تا آسمان 
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گي او در نميتواند نقشي در زندا او گفته بود بيشتر از يک بر به هر  . شوند 
.  بود گفتهاو صادقانه همه چيز را به او .  بود قبلا که همان  طور . داشته باشد 
دانست که تا به حال  مي. نبايد از هر  متنفر باشد . واقعيت  را . دلايلش  را 

. در واقع فقط يک نفر .  است   نديده او و بزرگي  خوبي به  را   فرد   هيچ
شتر يببايد . کرد  بايد هنوز فکر مي. هر  دقيقا مانند دامبلدور بود . دامبلدور 

 . سرانجام بايد تصميمي ميگرفت . فکر مي کرد 
 

از دو روز . حالا همه منتظر بودند تا جيني تصميمش را به اطلاع همه برساند 
 اما هيچکس چيز  درمورد. پيش تقريبا به حالت عاد  خودش برگشته بود 

 با اينکه همه نگران بودند اما چيز  به رو  . تصميمش چيز  از او نميپرسيد 
 چون جيني. بعد از ظهر بود  و  همه در آشپزخانه بودند . جيني نمي آوردند 

 هنوز هيچ خبر  از . به آن ها گفته بود قصد دارد جوابش را به آن ها بگويد 
 سرانجام پس از مدتي طولاني جيني . جيني نبود و آنها همچنان منتظر بودند 

 . چرخيده بود همه   نگاه ها رو  او . وارد آشپزخانه شده بود 
 

زيادم اميدوار . ميخوام بهش جواب بدم ....... به هر  بگين بياد اينجا : جيني 
اون وقت ميگم که ميبخشمش يا . فقط بايد چند تا سوال ازش بکنم .  نباشين

 . فقط بگين بياد اينجا . نه 
 

ريموس گفت  که  ميرود  تا  برا   هر  . سپس بار ديگر به اتاقش برگشت 
 ترجيح ميدادند که در اين موقعيت کمتر . تا او را خبر کنند .  ا  بفرستد نامه

 . با او يا خود جيني روبرو شوند 
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**************************************************** 
 

هر  شام لذيذ  را خورده بود اما نتوانسته  بود  با  لذت آن را  بخورد چون 
شام  را  در  باغ  خورده  بودند  و . ده بود هنوز هيچ خبر  از پاسخ جيني نش

اما در همان . حالا کم کم داشت آماده مي شود که به پريوت درايو برگردد 
ميدانست که  برا  اوست چون . زمان جغد  را ديد که به سمتشان مي آمد 

 تنها ميدانستند که هاگزهد . هنوز کسي نميدانست که ابرفورث برگشته است 
 آن  روز که  هر  نيز وارد شده بود به دليل برخي . يل است دتي است تعطم

 هر  . جغد درست بر رو  شانه   هر  نشست . کارها درب آن جا باز بود 
ابرفورث در آرامش و . نامه  را  از  پا   او گشود  و  شروع به خواندن کرد 

 : چند لحظه بعد او پرسيد . برايان با کنجکاو  به او نگاه ميکرد 
 
 از طرف اونه هر  ؟؟؟ بهت جواب داده ؟؟: رايان ب

 
من . قراره بهم جواب بده . خواسته برم پناهگاه . لوپين فرستاده . نه : هر  

 . به خاطر شام خوشمزتون متشکرم استاد . بايد برم . رو ميبخشيد 
 

سپس هر  با آنها خداحافظي کرد و از هاگزهد بيرون آمد نقابش را رو  
فوکس را صدا زد و وقتي که او ظاهر شد به او گفت . صورتش گذاشت 

 . که او را به پناهگاه ببرد 
 

 **************************************************** 
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.   ساعت  از  فرستادن  جغد  توسط  ريموس  لوپين  ميگذشت پنجحدودا  
 با خود پناهگاه هم. ميدانستند که فاصله   زياد  بين سور  و لندن نيست 

اما . رسيد  نامه قطعا بايد تا حالا مي. لندن حدودا بيست دقيقه فاصله داشت 
 اما . آن ها نميدانستد که هر  در هاگزميد است . هنوز از هر  خبر  نبود 

  بود و خود را  خوشبختانه جغد  که استفاده کرده بودند از جغدها  تيز پر
 يکه  همه  نگران  در آشپزخانه   در حال .به سرعت به هاگزميد رسانده بود 

 او  در  پريوت درايو . دانستند که هر  کجاست  پناهگاه نشسته بودند ، نمي
کردند  داشتند در مورد اينکه ممکن است هر  کجا باشد صحبت مي. نبود 

 و هر  در حالي که فوکس بر  جا تشکيل شده بود  که ناگهان آتشي در آن
 هر  ايستاده  که همه متعجب و متحير به جايي . رو  شانه اش بود ظاهر شد

 او .  بود که چه کار  کرده است  هر  نيز متوجه شده. کردند  ود نگاه ميب
او نگفته بود که  او  را  به   ولي  ، از فوکس خواسته بود او را به پناهگاه ببرد

ه بود ک اتفاقي   هر حال  به. جا ظاهر کند و خودش نيز غيب شود  بيرون آن
  شک  در آنها  که  ميدانست . او از قبل نقشه ا  برا  آن داشت . افتاده بود 

بنابراين به آرامي سلام کرد و همين باعث شده . هستند   او  با فوکس  ديدن 
 را  او قتي که ي به سرعت خود را به هر  رساند ومال. که آنها به خود بيايند 

 .   شانه اش بلند شد در آغوش گرفت فوکس بال و پر زنان از رو
 

 کجا بود  عزيزم ؟؟؟ .... تو که ما رو نصفه عمر کرد  ..... هر  : مالي 
 

. اما لازم نيست نگران باشين . ولي نميتونم بگم . متاسفم خانم ويزلي : هر  
 . من جا  امني بودم و پيش شخص قابل اعتماد  
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 نيز هر  را در آغوش دراين هنگام لوپين بود که خودش را به او رساند و او 
 . گرفت 

 
مثل پدرت هرکار  بخوا  حتما انجام . تو هيچ وقت گوش نميکني : لوپين 
 . ميد  

 
. اما  براتون  توضيح  ميدم . گفتم  که  من  امن  بودم . متاسفم  لوپين : هر  

 من خيلي متاسفم ...... اما من فعلا برا  چيز ديگه ا  اينجام . مطمئن باشين 
نميدونم چطور بايد تو  رو  . همين طور شما خانم ويزلي ... ويزلي آقا  

احساس ميکنم به اعتماد شما ..... من اشتباه بزرگي کردم ..... شما نگاه کنم 
 .  من جواب محبت ها  شما رو خيلي خوب ندادم ....خيانت کردم 

 
امبلدور تو بعد از د. سرت رو بالا نگه دار ...... به من نگاه کن هر  : آرتور 

ميخوام  يه  چيز  . بزرگترين جادوگر  هستي که من در تمام عمرم ديدم 
 حتي . من هيچ وقت به خاطر رابطه   تو و جيني ناراحت نيستم . رو بدوني 

 .تو بهترين کار رو کرد  . نه به خاطر پايان دادن به اون اونم به اين صورت 
 اين خونواده ا  و هميشه ميمونيميخوام بدوني هر اتفاقي بيفته تو عضو  از 

و اگه يه روز برسه که تو رو برا  مدت زياد  تو اين خونه نبينم ، اون وقته 
 . که از دستت ناراحت ميشم 

 
 . اون مياد و جوابت رو ميده . قضيه   خواهرمون رو ول کن . هي پسر : فرد 

 حالا بگو ققنوس دامبلدور پيش تو چيکار ميکنه ؟؟؟ 
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حالا چطوره که . از وقتي که دامبلدور مرده تا امروز نديدمش . ا دقيق: جرج 
 پيش توئه ؟؟ 

 
دوما اون دوست دامبلدور . اولا يه ققنوس هيچ وقت صاحبي نداره : هر  

 بود و سوما اون حالا دوست يه نفر ديگه اس که اون به خاطر دامبلدور اون 
 اگه تو  موقعيت بد  خواسته . رو پيش من فرستاده تا از من مراقبت کنه 

 . قرار گرفتم فوکس من رو نجات بده 
 

 تو دوست جديد فوکس رو ميشناسي ؟؟؟ . ببينم هر  : لوپين 
 

اون . اما متاسفانه درحال حاضر نميتونم هويت اون رو فاش کنم .البته : هر  
 . من بهش قول دادم . خودش اين طور ميخواد 

 
وستانش  به جايي در پشت سرش جلب در اين  هنگام  هر   ديد که توجه د

وقتي که برگشت جيني را ديد که در بين دروازه   در ايستاده . شده است 
 چشمانش . رسيد  کاملا افسرده به نظر مي. چند لحظه به او خيره شد . است 

 با صدايي پر از . هر  نميتوانست خودش را ببخشد . از شدت گريه قرمز بود 
 : غم گفت 

 
 . متاسفم که باعث شدم اين طور  عذاب بکشي .......  جين سلام: هر  

 
 در مورد تاسف تو فقط وقتي ميتونم نظرم رو بگم که به . سلام هر  : جيني 
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 . تا بتونم جوابت رو هم بدم . سوالات من جواب داده باشي 
 

 . چي ميخوا  بدوني جيني . خيلي خب : هر  
 

 گه ا  در بين نيست ؟؟؟ ميخوام بدونم پا  کس دي. اول : جيني 
 

اما هر  به . همه از شنيدن اين سوال توسط جيني متعجب و ناراحت شدند 
 . او حق ميداد 

 
من همچين آدمي . فکر کنم  هفته    پيش  بهت  جواب دادم  جيني : هر  
قسم مي خورم که پا  کس ديگه ا  در . خودت هم خوب ميدوني . نيستم 

 . ادگيم قسم ميخورم به شرافت خانو. بين نيست 
 

مطمئن باشم که همه   اين حرف هايي که به من زد  فقط به . دوم : جيني 
 خاطر امن نگه داشتن من نيست ؟ و تو عاشق من نيستي ؟؟؟ 

 
 . برا  بار دوم به شرافت خانوادگيم قسم ميخورم . مطمئن باش جيني : هر  

 
  مثل يه برادر ؟؟ حاضر  تو واقعا من رو دوست دار  ؟؟ يعني. سوم : جيني 

مثل همه   اين ها برا  نجات من هر کار  بکني ؟؟؟ مطمئن باشم که اون 
 حرفها رو فقط برا  آروم کردن من نزد  ؟؟؟ 
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فراموش کرد  ؟؟؟ به خاطر تو تا تو  تالار اسرار . حتما . بله جيني : هر  
 وادگيم قسم اين راضيت نميکنه ؟؟؟ به هر حال بازم به شرافت خان. اومدم 

 . ميخورم 
 

گويي هر لحظه منتظر اتفاقي . کردند  همه با شگفت زدگي به هر  نگاه مي
 نور  از قلب هر  تابيد و به قلب . ....د طول نکشيانتظار آن ها زياد . هستند 

 هر گاه يک . پيمان شرافت . آنها ميدانستند اين چيست . جيني برخورد کرد 
 برا  . قسم ميخورد ، پيمان شرافت ايجاد مي شد جادوگر سه بار به شرافتش 

 البته اين پيمان فقط در موارد خاصي قابل . اطمينان به حرفها  يک جادوگر 
 آن ها با تعجب ميديدند که. يعني در اصل شامل هرکسي نميشد . اجرا بود 

يعني  هر   هرگز  بر خلاف  اين . اين پيمان بين او و جيني بسته شده است 
 پس از چند لحظه ارتباط قطع شد و هر  .  رفتار نکرده و نخواهد کرد پيمان

 . سپس درست در جلو  او قرار گرفت . ديد که جيني لبخند  غمگين زد 
 

 .......................... من واقعا متاسفم جيني که : هر  
 

اما نتوانست حرفش را تمام کند زيرا در مقابل چشمان حيرت زده   همه  و 
 درآغوش هر  حکمي  به  او  زد  و  سپس خودش رادش جيني سيلي مخو

 . هر  بي اختيار دستانش را دور او حلقه کرد . انداخت 
 

اين . ه معذرت خواهي نکن هر   هيچ وقت به خاطر اينکه حق با توئ:جيني 
هميشه بردار من . من بودم که اشتباه ميکردم . تويي که بايد من رو ببخشي 
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چون من به هيچ کدوم . رو دوست داشته باش و ازم مراقبت کن بمون و من 
اون بيل که همش با فلوره ، چارلي هم که ميشينه با . از اين ها اميد  ندارم 

اون اژدهاها  وحشتناک لاس ميزنه ، اون  پرسي آشغال  رو  هم  که  اصلا 
رون  . فرد و جرج هم که از اون مغازه   لعنتي بيرون نميرن. حرفش رو نزن 

پس فقط تو . هم تا  وقتي که  هرميون  اطرافش  باشه  به کسي محل نميذاره 
قول . ر کوچولوت باشي قول  بده  هميشه  مواظب  خواه. برام ميموني هر  

 . بده هر  
 

همه خانم ها با چشماني گريان و مرد ها نيز با احساساتي قو  به صحنه   
  از صحبتها  جيني ناراحت باشند ، از بيشتر از آنکه. مقابل نگاه ميکردند 

جيني گونه    هر   را  بوسيد و عقب . ديدن اين صحنه خوشحال بودند 
 : رفت وگفت 

 
 به من قول ميد  هر  ؟؟؟ : جيني 

 
هنوز هم . من سه بار به شرافتم قسم خوردم . بهت قول ميدم جيني : هر  

 . ميتونم اين کار رو بکنم 
 

ر جيني  را  در  دو  طرف  دستش گرفت  و  آن  را سپس  جلو  رفت  و  س
 : محکم بوسيد و گفت 

 
 قسم ميخورم ..... بهترين خواهر دنيا ..... تو بهترين خواهر دنيايي جين : هر  
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 هر کس حرکت عوضي ا  به . هرگز  اجازه  ندم  هيچ  آسيبي  بهت  برسه 
طور  که .  کنم قصد تو انجام بده قسم ميخورم حسابي از کارش پشيمونش

 . آرزو کنه اصلا به دنيا نيومده بود 
 

شاد  ا  که نزديک به يک . بار ديگر شاد  پايش را به آن خانه باز کرد 
خانواده ا  . داشتند ها استحقاق اين شاد  را  آن. هفته از اين خانه دور بود 

  . بودند  خوب که استحقاق همه   شاد  ها  دنيا را داشتند چون مهربان و
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